
انگاھی مختصر بھ تاریخ خردگرائی و دگراندیشی در اروپ

جھانگیر راستین، علی نامی و امیر امانی: کاری تحقیقی از 

 

 -427( » گزنوفون«. سیر خردگرائی و دگراندیشی در اروپای باستان بھ سالھای پیش از میلاد مسیح بر می گردد

تاریخنویس، نویسنده و سردار یونانی جز اولین خردگرایانی بوده کھ در آن مقاطع زمانی جلب توجھ می ) ق م 354

: بود و پرستش بت ھا را قبول ندا شت زیرا معتقد بود کھ» کولوفون« او اھل . درباره او بسیار چیزھا نوشتھ اند. کند

اگر گاوھا، اسب ھا، و شیر می توانستند نقاشی کنند، حتما خدایان گاوھا بشکل گاو و خدایان اسب ھا بشکل اسب و " 
  ".خدایان شیرھا بشکل شیر بود و بالاخره خدایان ھر نوع شبیھ خود آن نوع بود

  

  

اما طبقھ حاکمھ تحمل این را نداشت کھ کسی درباره ی وجود خدایان شک . جا پخش شددر ھمھ » گزنوفون« عقاید 
آنھا برای در » مقدس و مشروع«کند یا بھ شوخی از آنھا یاد کند ، چون این خدایان بودند کھ از ادعاھای بھ اصطلاح 

  .زنوفون گوش می دادنددست داشتن قدرت، حمایت می کردند؛ با این وصف ھنوز بودند کسانی کھ بھ حرف ھای گ

زمان می گذشت و ھمزمان منافع و مذھب طبقھ حاکمھ نیز کاملتر می شد و خدایان بیشتر، اسطوره ھای بیشتر، سنن 
معبدھایی ساختھ شدند کھ در آنھا خدایان و الھھ ھا را پرستش . و شعایر بیشتر و مراسم بیشتری بھ آن افزوده می شد

پول و یا » جلب خدایان« بود کھ بھ این وسیلھ مردم بھ خاطر » بخشش« پرستش در حقیقت معنی این . می کردند
  .چیزھای دیگر بھ معبد بدھند

دستاندرکاران معابد علاوه بر سھیم شدن در غنایم جنگی، ھدایای نظیر غذا، دام، میوه ی باغھا و حتا انسانھا را نیز 
ت بیکران و نزدیکی با قدرتھای وقت خود، کم کم ما شاھد با تسلط دستاندارکاران معابد بر ثرو. دریافت می کردند

قدرت آنھا . شکل گیری کاست خدایی در جوامع باستان ھستیم کھ خود را نمایندگان خدایان و بالاتر از ھمھ می شمردند
حت ت« بقدری زیاد شد کھ ھمراه پادشاھان و فرعون ھا، امپراطوری عظیمی را بوجود آوردند کھ بردگان وفادر را 

  . زیر سلطھ داشت» اراده ی خدایان تعالی

کھ وجود مذھب را ) فلسفھ الوھیت: الھیات(حتی مذھب ھم مجبور بود کھ چیزی شبیھ علمی برای خود اختراع کند، 
  .یعنی زندگی واپسین بود» واپسین« اولین چیزی کھ مذھب اختراع کرد سرنوشت . توجیھ کند

آنھا باید بردگی . است و باید تابع اراده او در زمین باشد» پریس« ن مخلوق از انسا. عقاید مصری ھا بسیار ساده بود
را بپذیرند و بھ امید باشند کھ اگر رفتار خوبی داشتھ باشند زندگی بعد از مرگ بھتری در آن دنیا منتظرشان خواھد 

  .دنیایی کھ دیگر بردگی نخواھد بود و فقط یک رئیس ابدی خواھد داشت. بود



نیا بودند آدمھایی کھ با اعتقادات کورکورانھ مقابلھ می کردند و ترجیح می دادند بر ا ساس علم نتیجھ گیری اما در د
« قبل از میلاد در شھر  640او در حدود سال . بود» تالس« خواندند، » پدر فلسفھ« یکی از متفکرینی کھ او را . کنند

یاضیات و ستاره شناسی کرد و فقط بھ قصد تامین معاش بیشتر وقت خود را صرف مطالعھ ر. بدنیا آمد» میلیتوس
  .اولیھ محسوب می شود» ماده گرایان« تالس از زمره ی . روزانھ، بھ سوداگری پرداخت

تالس در کھولت ملقب بھ خردمند شد و بعدھا کھ یونانیان برای خود ھفت خردمند شناختند، او را نخستین آنان 
« : پرسیدند خدا چیست؟ گفت. »خود شناختن« : پاسخ داد. ری بسیار دشوار استاز او پرسیدند کھ چھ کا. دانستند

در آن است کھ ھیچ گاه آنچھ را کھ « :گفت. پرسیدند کھ کمال تقوا و عدالت در چیست. »آنچھ نھ آغاز دارد و نھ انجام
ورزشی بود، از گرما و تالس سرانجام ھنگامی کھ نظارگر یک مسابقھ . »برای دیگران عیب می شماریم، خود نکنیم

  . تشنگی و ناتوانی جان سپرد

  

  

عنوان نمود کھ عدد در مرکز ا شیا ) ملقب بھ پدر ریاضیات( مرد مشھور دیگر با سیبل ھای انبوھش » فیثاعورث« 
  .قرار دارد، در نتیجھ می توان گفت کھ یک رابطھ ی کاملا ریاضی بین اجزای بدن موجود است

  

  

او با تشکیل . جز اولین کسانی بودند کھ اظھار داشتند، زمین در مرکز جھان قرار نداردفیثاغورث و پیروانش 
شروع بھ تعلیم راه و رسم مبازره و استدالال بھ آنھا نمود، تا » سیسیل« گروھھایی متشکل از جوانان در جنگل ھای 

یروان فیثاغورت بر علیھ ادیان ساختگی، در نتیجھ ی بالا گرفتن مبارزه پ. بھ مقابلھ با دموکرات ھا آتن نشین درآیند
  .مرتجعان مذھبی متحددا دست بکار شدند و بر پیروان فیثاغورث حملھ برده و آنھا را منکوب نمودند

ھراکلیت . می خوانند بھ معنی بحث و جدل» پدر دیالیکتیک« بود او را اغلب » ھراکلیت« نوبت » فیثاغورث« بعد از 
اشیا تغییر . اعتقاد نداشت و معتقد بود کھ ھر چیزی کھ وجود دارد در عین حال وجود نداردفیلسوفی بود کھ بھ خدایان 

در یک رودخانھ دو بار نمی توان شنا کرد، چون ھر آنچھ کھ : " ھراکلیت می گفت. می کنند، دائما پدیدند و ناپدیدند
  ".یک بار واقع می شود دفعھ دوم ھمان نیست

     

  

ر شرایط خفقان آوری بھ تبلیغات عقاید خود می پرداختند زیرا علم بسیار عقب مانده بود و متفکران خردگرای اولیھ د
» امپیدوکلس« ، »سیسیل« در چنین زمانی در جزیره . زمان آن نبود کھ نظریات غیر مذھبی را مورد ازمایش قرار داد

اطر گناھان و ناپاکی اش بھ زمین نازل فیلسوف و متفکر دیگری ادعا کرد کھ انسان زمانی از خدایی نزول کرد و بھ خ
این نظریھ عینا تا قرون وسطی . او ھمچنین معتقد بود کھ ھر چیزی از آتش، ھوا، خاک، و آب ساختھ شده است. شد

: این چھار عنصر تحت تاثیر دو نیرو ھستند: " امپیدوکلس می گفت. ادامھ داشتھ و راه را برای شیمی جدید باز کرد
عشق وحدت ایجاد می کند و نفرت جدایی و بھ این شکل حرکت و ). یا عشق و نفرت( وی دفع نیروی جذب و نیر

  . این دو قدرت چگونگی تغییر اشیا را در جھان برطبق آھنگ زندگی و مرگ تعیین می کنند. تغییر بھ بوجود می آیند

  

  



خود را در این راه از دست داد،  فیسلوف خردگرای دیگری کھ عقاید بسیار روشنگرانھ ی مھمی را مطرح کرد و جان
خورشید توده ای از سنگ و آتش : " او می گفت. بود کھ جز حقیقت چیز دیگری بھ زبان نیآورد» آناکساغوراث«

  ".است

  

  

او ھمھ چیز . بود» سقراط«نامیده اند » پدر بزرگ طنز« اما مھمترین فیلسوف خردگرای تمام قرون کھ خیلی وی را 
ت از خدایان گرفتھ تا فیلسوفان و مذاھب و ھمینطور خودش را ھم از این قاعده مستثنی نمی را بھ مسخره می گرف

تعدادی از جملات قصار . او یکی از اولین متفکران تاریخ بشر است کھ می گفت اخلاق مترادف مذھب نیست. کرد
  : سقراط کھ در طول زمانھای طولانی در تاریخ ھمچنان پژواک می شود عبارتنداز

  ک منشا حقیقت استش -
  خودت را بشناس -
  زندگی وقتی آغاز می شود کھ شما درباره ی آنچھ کھ پیش از شما وجود داشتھ است، شک کنید  -
  انسان بھ دلیل نادانی بدی می کند، ھیچکس دانستھ بد نیست -
  .انسان می تواند بی آنکھ خدا را قبول داشتھ باشد، انسان خوبی باشد -

  

. تھم بھ فاسد کردن اخلاق جوانان، اھانت بھ نھادھای اجتماعی، بی دینی و فساد اخلاقی و غیره شدبالاخره سقراط م
سقراط حتی در فاصلھ . معنی ھمھ اینھا محکوم بھ مرگ شدن بود و سقراط با نوشیدن شوکران این تاوان را پذیرفت

  .امھ دادی کھ جرعھ ھای مرگبار شوکران را می آ شامید، بھ بحث با ھوادارانش اد

  

.  

    

افلاطون، دموکریت و ارسطو پایان می گیرد کھ بھ اختصار بھ تفکر آنھا : فلسفھ یونان با مرگ سھ متفکر والا یعنی
  .نگاھی گذرا می اندازیم

بھ این ترتیب وی سھ سوال اساسی فلسفی را مطح . افلاطون روش بحث و مجادلھ را برای بیان افکارش بکار گرفت
ھدف زندگی چیست؟ جواب ھایی کھ . 3منشا جھان چیست؟ . 2انسان چگونھ می تواند حقیقت را کشف کند؟ . 1: کرد

بر مبنای این . کھ بھ ایده آلیسم عینی معروف شد افلاطون بھ این سوال ھا می داد بنای سیستمی را در فلسفھ گذارد
مثلا حیوانی بھ نام اسب . ایده ھا جاویدانند در حالیکھ اشیا این طور نیستند. سیستم، ا شیا سایھ ھایی از ایده ھستند

ز دانش حقیقی نھ از طریق ادارک و نھ ا: " افلاطون می گفت. وجود ندارد، آنچھ وجود دارد، ایده ما از اسب است
کھ از جھان بالا می » الھام«انسان نمی تواند بوسیلھ علم حقیقت را بشناسد بلکھ از طریق . طریق خرد بدست می آید
انسان نمی تواند اشیا را بشناسد، بلکھ این شناخت از طریق ایده ھایی بدست می آید کھ . آید، حقیقت را می شناسد

  . خداوند بھ او می دھد

  

  

توده ی : مثلا یکی از تفسیرھای او این بود. اره ی واقعیت، فرمانروایان را خوشحال کردتفسیر ھای افلاطون درب
فقرا نباید از سرنوشت خود ناراضی باشند چراکھ . متواضع انسانھا باید در خدمت عده ای افراد ممتاز و ثروتمند باشند

دارد، نھ این جھانی کھ بھ ھر حال  جھانی کھ بعد از مرگ وجود. آنھا در جھان دیگری بھ خوشبختی خواھند رسید



مدتی بعد، ایده ھای افلاطونی از این تز کھ روح جاودانی است و تن ناپاک است چون ماده است، . خیالی است
  . پشتیبانی کرد

  

 .  

جوھر : " او می گفت. بھ خاطر مطرح کردن اندیشھ ھای ماتریالیستی مورد آزار و شکنجھ قرار گرفت» دموکریت« 
این ذرات از نظر . ز یک عده عناصر بی شمار یا ذراتی غیر قابل رویت، نامیرا و نامحدود تشکیل شده استکیھانی ا

دموکریت چھار قرن قبل از میلاد و بیست و چھار قرن قبل از انیشتین . اندازه و شکل متفاوتند، و حرکتی درونی دارند
  .درباره ی اتم ھا صحبت می کرد

  

  

او نابغھ . یکی از فیلسوفان دگر اندیش فصل جدیدی در اندیشھ ھای آتیستی و انتقادی باز کردنیز بھ مثابھ » ارسطو« 
نظریات ارسطو تاثیر . او معلمی بزرگ و عالمی خستگی ناپذیر بود. ای در تمام زمینھ ھای پژوھشی زمان خود بود

یکی از کشفیات . انسان گذارده است خود را تا زمان پیدایش ماتریالیسم قرن ھیجده، بروی تمامی زمینھ ھای پژوھش
او می گفت . جالب ارسطو این بود کھ تفاوت ھای اجتماعی از نابرابری اقتصادی و شرایط اجتماعی سرچشمھ می گیرد

ارسطو معتقد بود کھ کھ مسالھ اصلی اینست کھ قدرت . بعضی ھا پولدارند و بعضی بی پول و این تقصیر خدایان نیست
روتمندان قدرت را در دست گیرند، بھ این الیگارشی می گویند و اگر مردم قدرت را در دست اگر ث. در دست کیست

دموکراسی در ا شکال مختلف خود را نشان می دھد و بستگی دارد بھ اینکھ کدام طبقھ بر جامعھ . گیرند، دموکراسی
  ...دھقانان، پیشھ وران: مسلط باشد

  

. ص داد شیوه ھای اقتصادی، نابرابری ھای اجتماعی را بوجود می آورندبنابراین ، ارسطو اولین کسی بود کھ تشخی
نظریات افلاطون برای . از سوی دیگر، او برده داری را قبول داشت چون معتقد بود کھ برای جامعھ ضروریست

  .چون افلاطون حواس را ا ساس حقیقت می دانست. ارسطو مسخره بود

بنابراین، وی تاکید می کند کھ ھر کسی با داشتن . ھ ھدف از زندگی شادی استتعالیم او درباره ی اخلاقیات این بود ک
  . پول یا قدرت یا افتخار، می تواند بھ اندازه ی کافی خوشبخت باشد

با پیدایش مسیحیت قلابی و بھ پیامد آن استیلای کلیساھای مسیحی بر کلیھ امور مردم ، ، فلسفھ بھ زوال گراید و 
اتفاقی نیست کھ این دوره ی شگفت انگیز را عصر ایمان نامیده اند، یعنی تمامی . شد) مذھب(  دانش، برده ی الھیات

  .استدالال ھای علمی بوسیلھ ی ایمان حاکم از بین رفت

در طول این دوره تاریخ در روم، دیکتاتوری ددمنشانھ ای بوجود آمد کھ ھر کس کھ طبق روال کلیسا فکر نمی کرد 
آتش » تفتیش عقاید مذھبی« تمامی آثار و نشانھ ھای فلسفھ در اروپا از بین رفت و دستگاه . قلمداد می شد» مرتد«

  . مجازات و اعدام را بر افروخت

» ابن سینا« ھمزمان با این عصر تیره، برخورد انتقادی با مذھب در دنیای مسلمان شده ھم ادامھ داشت؛ مردانی مانند 
  . »داستان ساختگی است کھ فقط بھ درد توده ی جاھل می خورد« کھ یک مشت  انجیل را رد می کردند و معتقد بودند

زمانیکھ فلسفھ ی راستین امکان رشد نداشت، عده ای از مردم بیکار وقتشان را صرف لفاظی ھای خدا شناختی 
یا وقتشان را  مثلا بحث درباره ی این موضوع می کردند کھ آیا فرشتگان ناف دارند، آیا خرچنگھا روح دارند؛. کردند

جلد کتاب با خطوط  21یکی از این افراد بود کھ » توماس آکویناس«. صرف آیین ھای مذھبی و کلیسایی می کردند
  . عجیب و غریب برای دفاع از مرام کلیسای کاتولیک روم نوشت



: " او می گفت. ماکیاولی اولین کسی بود کھ بھ کلیسا حملھ کرد و بر عیلھ دیکتاتوری کشیشان، سخنرانی ھای کرد
  ". خدا در خدمت منافع کلیساست

  

دورانی کھ عقل و علم علیھ تمام تعصبات و حکومت استبدادی مذھبی و تعصبات بھ پا  -با شروع شدن دوره رنسانس
کلیسا و حکومت ھای مذھبی اروپائی ھر چھ بیشتر شروع بھ عقب نشینی کرده اند و اولین طلیعھ ھای  -خواست

بعنوان یک متفکر دگر اندیش در ھمان زمانھای ابتدائی رنسانس می » فرانسیس بیکن«. مایان گشتپیروزی اندیشھ ن
  ".من تعجب می کنم کھ ھمھ کشورھا با اینھمھ نجیب زاده در بدبختی بھ سر می برند: " گفت

  

  

    

دیشھ بر تاریکی؛ پیروزی ان: این اولین دوره در تاریخ بشر است کھ ناگھان اندیشھ ھای نوین در آن شکوفان شد
دانتھ، پنرارک، داوینچی، آراسموس، لوتر، ویکو، کوپرنیک، گالیھ، کپلر، نیوتون، بیکن و ژوردانو : کسانی نظیر

  . برونو پای بھ عرصھ تحول اندیشھ گذاشتند

  
ا البتھ رنسانس با شکنجھ ، جان فشانی و جان باختن بسیاری از متفکران در علوم مختلف بھ دست حکومت کلیساھ

گالیلھ برای اینکھ معتقد بود زمین دوار است بھ دادگاه تفتیش عقاید فرستاده شد و یا کپلر این : بھ طور مثال. آغاز شد
دانشمند بزرگی کھ فرضیھ مدار انتقالی را کشف کرد تحت فشار جانکاه کلیسا قرار گرفتھ، مادرش را بھ جرم جادوگری 

راھب دومینیکن و معاصر گالیلھ کھ از قانون وحدت » ژوردانو برونو« . زدندبھ زندان انداختند و کتابھای او را آتش 
زنده زنده  1600سر باز زد ، در سال  - طبق این قانون خدا و طبیعت بھ ترتیب بھ مثابھ عناصر فعال بودند –وجودی 

  . در آتش سوزانده شد

  

.  

کھ پیشتر از او نام بردیم معتقد » مشترک مللاصل علم نوین درباره ی طبیعت « مولف کتاب » جبامباتیستا ویکو« 
سھ مرحلھ ی زندگی انسان . بود کھ تاریخ بشر از سھ مرحلھ کھ منطبق با سھ مرحلھ از زندگی انسان است، می گذرد

درعرصھ اجتماعی و تاریخی، ویکو این فرضیھ را چنین توضیح می داد کھ . طفولیت، جوانی و بلوغ: بدینقرار ھستند
در . ھ اول تاریخ بشر، ما شاھد بربریت و پدر سالاری کھ انسان شکارگر تحت تسلط ارواح است، ھستیمکھ در مرحل

و . دوره ای کھ ارباب ھا اقلیت و رعیت ھا اکثریت را تشکیل می دھند. مرحلھ دوم ما شاھد حکومتھای فئودالی ھستیم
نظریھ ویکو بخودی خود چیز قابل . نی ھستیمدر نھایت در دوره سوم یا دوره جدید ما شاھد حکومتھای بالغ انسا

اینکھ ویکو این نظریھ را علی رغم جامعھ فئودالی کھ خود در آن می  -اول: توجھی نبود، اما دو نکتھ جالب داشت
زیست، اظھار داشت و دوم اینکھ وی برای اولین بار از تکامل جامعھ بسوی دموکراسی از طریق مبارزه طبقاتی 

ی اشتباھش در این بود کھ جریان تکامل را در اینجا بھ پایان می رساند و معتقد بود کھ حکومت البتھ و. سخن گفت
بورژوازی بھ حکومت بھتری تبدیل نخواھد شد؛ و تاریخ دوباره از دوران دیگری بر روی حلقھ تکاملی جدیدی تکرار 

  . خواھد شد

  

در زمانی کھ . اریخ تکامل خرد وارد مرحلھ جدیدی شد، ت»اسپینوزا« و » رنھ دکارت« با وارد شدن دو متفکر یعنی 
دکارت کھ . این فیلسوفان در قرن ھفدھم قدم بھ عرصھ تاریخ گذاردند، ھنوز کلیسای روم بر فلسفھ حکومت می کرد

وی بھ تعقل در . واقعا علمی می اندیشید تمام قدرت خود را بکار برد تا اشیا را از دیدگاھی ماتریالیستی توضیح دھد
تمام اشیایی را کھ ما را : " دکارت می گوید. مورد طبیعت اشیا پرداخت و ھمزمان با آن شروع بھ اثبات وجود خدا کرد



من فکر : " مثلا می گفت( دکارت التقاطی از نظریان ماتریالیستی ". بھ روشنی و دقت دریافت می کنیم، وجود دارند
دیدگاه . ، را حمل می کرد)بھ یک ماشین حاوی روح تجسم می کرد مثلا بشر را( و ایده آلیستی ") می کنم، پس ھستم

  . دکارت با اینکھ موجب تحول عظیمی در زمان خودش شد ولی یک دیدگاه مکانیستی بود

  

او برای اولین . عینک ساز فقیری و یکی دیگر از اندیشمندان خردگرای بود کھ بھ کشف بزرگی نائل آمد» اسپینوزا« 
انسان آزاد است ھمانگونھ بیندیشد و ھمانگونھ معتقد باشد کھ خود او بھ او می : " ب بشر گفتبار در تاریخ مکتو

نامتعین و » اصلی«اسپینوزا معتقد بود کھ خدا بھ طریقی کھ مذھب می گوید، وجود ندارد؛ مگر بھ مثابھ ی ". گوید
  . روحانی، و نیز ذاتی کھ واقعیت جھان را تشکیل می دھد

  

خردگرائی نظیر اسپینوزا و دکارت کھ ما آنھا را ماتریالیستھای مکانیکی می نامیم دارای یک اشتباه اما فیلسوفان 
اساسی بودند و آن این بود کھ آنان معتقد بودند کھ طبیعت تغییر نمی کند، تحول نمی یابد و از قوانین غیر قابل تغییر 

فرا تر گذاشتھ و با مقایسھ ی کائنات بھ نتیجھ رسیدند کھ  متفکرینی نظیر دیدرو پا را ھم از این. ابدی تبیعت می کند
دیدرو عنوان نمود کھ ستاره شناسی نشان داده است کھ سیارات در مدارھای . جھان و بشریت تغییرناپذیر ھستند

  .معینی کھ دائما تکرار می شود بھ گردش خود ادامھ می دھند در نتیجھ جھان و بشریت نیز ھمیشھ یکی بوده اند

  

  

" برای بسیاری از ماتریالیستھای مکانیکی توده مردم، کمتر دارای نقش و قدرت محرکھ ی تاریخی بودند بلکھ فقط 
  . بودند کھ بھ مثابھ رھبران وجود داشتند) پادشاھان، فرمانرویان، پیامبران و فیلسوفان" ( قھرمانان

  
کھ اندیشھ ھای متفکران ) تجربھ گریان( پریسیستھا پیش از پرداختن بھ تفکر مارکسی، ابتدا نگاھی می اندازیم بھ ام

  . آن دستمایھ بسیاری از اندیشھ ھای امروزی گشت

حقیقت ( متفکری از کشور انگلستان کھ علیھ حق الھی پادشاھان و جاودانھ بودن . است» جان لاک« اولین آنھا 
: " او می گفت. اتریالیستھای ملحد بودلاک نیز یکی دیگر از م. اعتراض کرد... مذھب و تعصبات کلیسا و ) مطلق

. ھیچ انسانی حقی بیشتر از دیگری ندارد؛ چراکھ مھ برابریم و ھمھ ھمان ویژگی ھا و شرایط را داریم کھ دیگری دارد
  ".ھمھ برابریم و حقی یکسان در لذت بردن از ثمرات طبیعت داریم

  

  

مورد خدا بیندیشند، نھ طبق توصیھ ھای این و یا آن لاک معتقد بود کھ انسان ھا آزادند کھ بھ شیوه ی خود در 
این امر مثل صاعقھ ای بود کھ بر سر کشیشان و یک فیلسوف ایده آلیست بھ نام جرج برکلی و اسقف ... مذھب

وی سعی کرد نظریات لاک را رد کد، اما موفق نشد چون فیلسوف دیگری بھ دفاع از عقاید . کلیسای انگلیس فرود آمد
ھیوم با نظریات ضد مذھبیش در انگلستان ھیاھویی بپا کرد . و اھل انگلستان بود» دیوید ھیوم« او . م کردلاک قد عل

  . و در نتیجھ مجبور شد عازم فرانسھ شود

  

  



طغیان شدیدی بر علیھ ظلم و ستم دستگاه زور و . فرانسھ در آنزمان مرکز تجمع واقعی اکثر اندیشھ ھای مترقی بود
این طغیان ھا در نھایت در قالب انقلاب فرانسھ و پیروزی خرد بر . ای فرانسھ بھ چشم می خورداستبداد در ھمھ ج
  .از جملھ اندیشمندان این دوره می توان بھ ولتر، روسو، دیدرو، منتسکیو اشاره نمود. مذھب اوج گرفت

بیشتر از ) ابری و برادرینظیر آزادی، بر( البتھ، باید بگویم کھ انقلاب فرانسھ در گسترش اندیشھ ھای سیاسی 
از دیگر تاثیرات آن می توان بھ جنگھای آزادیبخش آمریکا برای رھائی از قید . اندیشھ ھای فلسفی نقش داشت

  .استعمار اروپا و مبارزات اروپاییان برای رھایی از سلطھ حکومت پاپ اشاره کرد

  

  

ه آلیستی در قرن ھیجدھم رشد کرد و نماینده ی درست بر خلاف فلسفھ ی ماتریالیستی قرن ھفدھم، نوعی فلسفھ اید
اثری کھ ثمره ی پانزده . است» نقد خرد محض« مھمترین اثر کانت . بود» امانوئل کانت« بزرگ این سیستم فلسفی 

  :بعضی از نکات پیچیده ای کھ در درون این مطالعات کانت نھفتھ است، عبارتنداز. سال تحقیق بود

  " .»...و چھ علمی از عھده ی تعریف واقعیت بر نمی آید؛ مگر فرضیھ ی محض ھیچ نوع مرامی چھ مذھبی" 

ھر نوع تلاشی برای درک دانش متعالی بیھوده است، چراکھ در مقابل ھر تز ارائھ شده، می توان آنتی تزی قرار " 
  ".»...داد

  ..."امکان ندارد کھ از طریق وسایل طبیعی، ھستی خدا را اثبات کرد" 

پس ھر کس . راسخ داشت کھ اخلاقیات بدون ایمان بھ خدا یا جاودانگی نمی تواند وجود داشتھ باشد کانت اعتقاد
  ...مجبور است کھ ضرورت وجود خدا را قبول کند

  

  

    

کسی کھ اندیشھ . حالا بعد از نگاه بھ اندیشھ ھای متفکران خردگرای قرون گذشتھ بھ زندگی مارکس نظر می افکنیم
مارکس پس از سالھای مبارزه و تحقیق، بھ این . فکری و اجتماعی وسیعی در سطح جھان شد ھایش باعث انقلابات

نتیجھ رسید کھ باید بر خلاف اندیشمندان خردگرای گذشتھ کھ عده ای بھ ماده اصالت داده و عده ای دیگر بھ روح، 
ھان را تفسیر کرده اند، در فلاسفھ ھمیشھ ج: " او در مورد فلاسفھ گفت. شروع کرد» انسان« مستقیما از خود 

  ". حالیکھ ھدف تغییر آنست

  

    

پدرش یک وکیل یھودی بود کھ بھ مذھب . پروس چشم بھ جھان گشود» تریر« در شھر  1818مھ  5کارل مارکس در 
  . پروتستان در آمده بود

بھ » برلین« و سپس در » بن« بھ پایان رسانید و پس از آن ابتدا در شھر » تریر« مارکس مدرسھ ی متوسطھ را در 
ھگلیست بھ دو . در دانشگاه برلین، سخت تحت نفوذ عقاید ھگل قرار داشت. آموزش حقوق، فلسفھ و تاریخ پرداخت

دستھ اول ھگلیست ھای . ریات ھگل را مطرح می کردنددستھ عمده تقسیم می شدند کھ برداشتھای کاملا متقاوت از نظ
را بھ اینصورت تفسیر می " ھر آنچھ واقعی است عقلایی است" آنان این فرمول معروف ھگل را کھ . مسن بودند

کردند کھ آنچھ واقعی است ضروری است واگرنھ وجود خارجی نمی داشت و آنچھ کھ تا بھ حال بھ تحقق نرسیده است، 



بر اساس ھمین تفسیر ھگلیست ھای مسن بود کھ آنان دفاع سرسختانھ از سلطنت . نھ ضروری می باشد نھ عقلایی و
  . پروس؛ مذھب و دولت را در دستور کار خود قرار دادند

    

  

    

در مورد تفاوتھای عمده ی دو » لودویک فویر باخ و پایان فلسفھ کلاسیک آلمان« چھل سال بعد، انگلس در کتاب 
  :ھای مسن و جوان چنین نوشتگروه ھگلیست 

در آلمان . دکترین ھگل آنقدر گسترده بود کھ بتواند متنوع ترین برداشت ھای حزبی را بھ زیر چتر خود بگیرد" 
کسی کھ بر فلسفھ ی . دین و سیاست: آنروز، دو چیز بطور ویژه، با خصلتی اساسا تئوریک، بیانگر توجھی عملی بود

و کسی کھ بر . ی ورزید می توانست در این دو عرصھ، بھ حد کافی محافظھ کار باشدھگل بھ عنوان دستگاه تاکید م
عکس روش دیالکتیکی ھگل را اصل می دانست، می توانست، چھ از نظر دینی و چھ سیاسی، کاملا در نقطھ ی مقابل 

  ..." موضع اولی قرار بگیرد

وست و نقد بیرحمانھ ی آنان علیھ فلسفھ، مذھب، مارکس کھ روش دیالکتیکی فلسفھ ھگل را پذیرفت بھ گروه دوم پی
  .تاریخ و اقتصاد سیاسی را مشتاقانھ دنبال نمود

علاقھ و توجھ ویژه ی بھ فلسفھ » کوپن« و » برونو بوئر« مارکس نیز بمانند تعدادی از ھگلیستھای جوان نظیر 
بود کھ رسالھ ی دکترایش، را در در ھمین راستا . ارسطوئی بخصوص اپیکور و دموکریت از خود نشان داد - پسا

برگزید و آنرا در شش دفتر بھ انضمام یادداشتھای ضمیمھ اش در » دموکریت« و » اپیکور« مورد فلسفھ ی طبیعت 
در این رسالھ او بر خلاف ھگل کھ معتقد بود فلسفھ طبیعت اپیکور در توضیح پدیده ھای . ارائھ داد 1841سال 

مارکس در فصل اول از بخش . وجھ است، بر عمق فلسفھ ی طبیعت اپیکور تاکید نمودگوناگون طبیعی بی قید و بی ت
  :دوم رسالھ ی دکتری خود بھ اختلاف میان فلسفھ طبیعت اپیکور و دموکریت پرداختھ و چنین می نویسد

. تنخستین جنبش، جنبش سقوط در خط مستقیم اس. اپیکور یک جنبش سھ گانھ ی اتم ھا در خلا را می پذیرد" 
دومین جنبش ناشی از این است کھ اتم از خط مستقیم منحرف می گردد و سومین جنبش توسط تنش میان اتم ھای بی 

اما، انحراف اتم از خط . دموکریت در پذیرش اولین و سومین جنبش با اپیکور موافق است. شمار بوجود می آید
  ". مستقیم دموکریت را از اپیکور متمایز می کند

رادیکال شد و پس از ده ماه بھ سردبیری آن  - مارکس بعد از فارغ التحصیل شدن، نویسنده ی یک روزنامھ لیبرال
اما این روزنامھ بھ خاطر مواضع سیاسی اش چندی پس از سردبیر شدن مارکس بھ وسیلھ ی حکومت تعطیل . رسید

ری از مواضعی را کھ بعدھا راھنمای مارکس در نخستین مقالاتی کھ مارکس در این دوره منتشر کرده بود، بسیا. شد
از این مقالات لیبرالی، اصول دموکراتیک، انساندوستی و ایدآلیسم تراوش می . سراسر زندگی شدند، منعکس کرد

او انتزاعی بودن فلسفھ ی ھگل، رویای خام کمونیستھای تخیلی و آن فعالانی را بھ نظر او بر یک کنش سیاسی . کرد
مارکس ضمن طرد این فعالان، زمینھ ی کار سراسر عمر خودش را بنا . ار می ورزیدند، رد می کردشتابزاده اصر

  : گذاشت

فعالیتھای عملی حتی بھ وسیلھ ی توده ھا، ھر گاه خطرناک گردند، پاسخشان را می توان با دھانھ ی توپ داد، اما 
ھ ی وجدانمان گردند، بھ زنجیرھایی می مانند کھ افکار در صورتی کھ بر عقل ما فایق آیند و مجابمان سازند و ملک

شخص نمی تواند بدون در ھم شکستن روحش آنھا را پاره کند؛ این افکار بھ بختکھایی تبدیل می شوند کھ آدم تنھا با 
  )20، ص 1977، 1842مارکس، . ( تسلیم شدن بھ آنھا می تواند از شرشان خلاص شود

دی پس از آن آلمان را بھ قصد زندگی در فضای آزادانھ تر پاریس، ترک ازدواج کرد و چن 1843مارکس در سال 
قسمتی از افکار این دوره ی مارکس در . در پاریس نیز ھمچنان با افکار ھگل و ھگلیان جوان کلنجار رفت: گفت

اھیت و در این نوشتھ مارکس درباره ی م. انعکاس یافتھ است» نقد فلسفھ حق ھگل« نوشتھ ی بسیار معروفش یعنی 
  : او می نویسد. تعریف مذھب، زیباترین نقد تمام زمانھا را ارائھ داد



و در واقع مذھب خود آگاھی و . این انسان است کھ مذھب را می آفریند و مذھب نیست کھ انسان را می آفریند" 
البتھ انسان، موجودی  .عاطفھ انسانی است کھ یا ھنوز خود را نیافتھ و یا آنکھ تاکنون خود را دوباره گم کرده است

این . بلکھ انسان در رابطھ با جھان بشر، حکومت و جامعھ است. انتزاعی نیست کھ خارج از جھان لمیده باشد
زیرا کھ جھان وارونھ است و مذھب، . جھان آگاھی وارونھ را می سازد) یعنی(حکومت و این جامعھ است کھ مذھب 

ره المعارف آنست، شکل عامھ پسند منطق آنست، جوھر شرف معنوی تئوری عمومی این جھانست، خلاصھ ای از دائ
مذھب . آنست، شور و حرارت آنست، تائید اخلاقی آنست، مکمل تشریفاتی آنست، بنیان کلی تسلی و توجیھ آنست

بنابراین مبارزه علیھ مذھب، . تحقق افسانھ ای ذات انسانی است زیرا سرشت بشری دارای واقعیت حقیقی نیست
فقر مذھب ضمن آنکھ بیان فقر واقعی است، . ه مستقیم علیھ آن جھانی است کھ عطر معنوی آن، مذھب می باشدمبارز

مذھب آه و فغان مخلوق در تنگنا افناده است، احساس بھ یک . در عین حال اعتراض علیھ فقر واقعی نیز می باشد
  .تریاک مردم استمذھب . جھان بی احساس است، ھمانطور کھ روح یک کیفیت بی روح است

مطالبھ کنار . مذھب بھ مثابھ خوشبختی تخیلی مردم است و از بین بردنش بھ مثابھ مطالبھ خوشبختی واقعی آنھاست
بنابراین . گذاشتن خیال پردازیھا در مورد کیفیت آنست، مطالبھ کنار گذاشتن کیفیتی است کھ بھ خیالبافی ھا احتیاج دارد

  .است کھ جلوه قدس آن، مذھب است نقد بر مذھب، نطفھ نقد برزخي

نقد، گلھای سیالی زنجیرھا را پر پر کرده است، نھ بھ خاطر آنکھ انسان زنجیر خشک و کسل کننده ای را حمل کند 
نقد بر مذھب، انسان را از اشتباه بیرون می آورد . بلکھ بھ خاطر آنکھ زنجیر را بھ دور افکند و گلھای زنده را بچیند

ب فکر کند، عمل نماید، واقعیت خود را ھمچون انسان از اشتباه بیرون آمده و بر سر عقل آمده ای، تا بھ این ترتی
تا زمانیکھ انسان بگرد خود بچرخد، . ترسیم نماید و بھ این ترتیب بگرد خود و بگرد خورشید واقعی خویش بچرخد

تاریخ است کھ بعد از آنکھ حقیقت آخرت بنابراین وظیفھ . مذھب فقط خورشید تخیلی ایست کھ بگرد انسان می چرخد
اینست کھ بعد از بر ملا  –کھ در خدمت تاریخ قرار دارد  –وظیفھ فلسفھ . از میان رفت، حقیقت دنیا را مطرح سازد

بھ این . شدن اشکال مقدس از خودبیگانگی انسان، در وھلھ اول از خود بیگانگی را در اشکال نا مقدس آن افشا نماید
ھ آسمان مبدل بھ نقد زمین، نقد مذھب تبدیل بھ نقد بر حقوق و نقد الھیات مبدل بھ نقد بر سیاست می ترتیب نقد ب

  " .گردد

با دو رشتھ افکار نوین نیز برخورد داشت یعنی سوسیالیسم فرانسوی و اقتصاد  1843مارکس ھمچنین در سال 
ھ ی ھگل، سوسیالیسم و اقتصاد سیاسی شیوه ی منحصر بھ فردی کھ مارکس برای تلفیق فلسف. سیاسی انگلیسی

یکی از رویدادھای بسیار مھم این دوره، ملاقات با مردی بنام فردریک . برگزیده ، جھتگیری فکریش را تعیین کرد
انگلس کھ پسر یک کارخانھ دار نساجی بود، منتقد . انگلس بود کھ بعدھا دوست تمام عمر، حامی و ھمکارش شد

بیشتر دلسوزیھایی کھ مارکس نسبت بھ تیره بختی طبقھ کارگر . بقھ کارگر گشتھ بودسوسیالیست شرایط زندگی ط
، انگلس و مارکس در یکی از کافھ 1844در . نشان می داد، از آشنایی او با انگلس و افکارش سرچشمھ می گیرد

درباره ی  انگلس. ھای مشھور پاریس پس از بحثھای طولانی، زمینھ ی یک ھمکاری عمرانھ را تدارک دیدند
و کار مشترک ما از ھمان ... توافق کامل ما در ھمھ ی زمینھ ھای نظری آشکار شد« مباحثاتش با مارکس گفت، 

کھ بسیاری از آنھا ( در ھمین دوره، مارکس کارھای دانشگاھیش ). 131، ص 1973مک للان، ( » زمان آغاز گشت
برای مثال، ( توضیح پیوندش با سنت ھگلی بودند  را نوشت کھ بیشتر در جھت) در زمان زندگیش منتشر نشدند

» دستنوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی« ، کتاب 1844اما در ھمین زمان، سال ). خانواده ی مقدس و ایدئولوژی آلمانی
را نیز بھ پایان رساند کھ ھمھ ی سنتھای فکری را کھ خود در آن مستغرق شده بود در ھمین کتاب تلفیق کرد و 

  . روزافزونش را بھ حوزه ی اقتصادی، نیز در ھمین اثر منعکس کرده است اشتغال ذھنی

    

  

  

    

بھ تقاضای ( از آنجا کھ برخی از نوشتھ ھای مارکس حکومت پروس را خشمگین ساختھ بود، دولت فرانسھ 
یکالیسم در حالی کھ راد. از پاریس تبعید کرد و او ناچار شد بھ بروکسل برود 1854مارکس را در سال ) پروسیھا

در ھمین زمان بھ . مارکس پیش از پیش شدت می گرفت، در ھمین دروه عضو فعال جنبش انقلابی بین المللی شده بود



سندی را در توضیح ھدفھا و ) با ھمکاری انگلس( پیوست و آنھا از او خواستند تا » اتحادیھ کمونیستی« 
انتھای بیانیھ . بھ نگارش در آورد 1848بھ سال » ستبیانیھ کمونی« در نتیجھ، . باورداشتھای کمونیستی بنویسد

  :کمونیست با این جملات بھ پایان میرسد

آنان آشکارا اعلام می کنند کھ ھدف ھای آنان تنھا از . کمونیستھا ھا از مخفی داشتن آرا و ھدف ھای خود بیزارند" 
بگذار طبقات حاکم از انقلاب . ق پذیر استراه سرنگون کردن تمام شرایط اجتماعی کنونی از طریق توسل بھ زور، تحق

برای بردن یک دنیا در برابر آنان . پرولتاریا برای باختن چیزی جز زنجیرھاشان ندارند. کمونیستی بر خود بلرزند
  ! " کارگران جھان متحد شوید. است

از فعالیتھای عملی ، 1848، بھ خاطر ناکامی انقلابھای سیاسی سال )لندن( مارکس پس از مھاجرت بھ انگلستان 
، 1852در . انقلابی دست کشید و بھ تحقیق جدی و مفصل درباره ی عملکرد ھای نظام سرمایھ داری روی آورد

این . بررسیھای مشھورش را درباره شرایط کار نظام سرمایھ داری آغاز کرد» بریتیش میوزیم« مارکس در کتابخانھ 
و جلدھای  1867بھ ثمر رسید کھ نخستین جلد آن در » سرمایھ«  بررسیھا سرانجام در یک کتاب سھ جلدی بھ نام

او در این سالھا در فقر زندگی می کرد و بھ سختی می توانست از طریق در آمد . بعدی پس از مرگش منتشر شدند
« بھ ، با پیوستن 1863در . ناچیزی کھ از نوشتھ ھا و حمایتھای مالی انگلس بھ دست می آورد، زندگیش را ادامھ دھد

بھ زودی بر این جنبش . کھ یک جنبش بین المللی کارگری بود، دوباره درگیر فعالیتھای سیاسی شد» انترناسیول اول
« مارکس بھ عنوان رھبر انترناسیونال و نویسنده ی کتاب . چیرگی یافت و چندین سال از زندگیش را وقف آن کرد

، شکست جنبشھای گوناگون 1876انترناسیونال بھ سال  اما از ھم گسیختگی. ، آوازه ای بھ ھم رساند»سرمایھ
و  1882، یکی از دخترھایش در 1881ھمسر مارکس در . انقلابی و بیماری شخصی، مارکس را بھ زانو در آوردند

  . مارس در گذشتند 14خودش در 
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